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   در عرضي وضعيت عنوان به» مراعي«وضعيت حقوقي 
  عدم نفوذ صحت، بطلان و 

 
  

   يعباس كريم
  گروه حقوق خصوصي دانشكدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران استاد

  كندسري هادي شعباني
  حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهرانةدانشجوي دكتري حقوق خصوصي دانشكد

 )13/2/1396 :تصويبتاريخ    -  21/1/1395: تاريخ دريافت(

 
  چكيده

 وضعيت مستقل و در به عنواندر اين مقاله مفهوم، قلمرو، مباني و مصاديق وضعيت مراعي     
 نوشتار حاضر ةنتيج. ه استشد بررسي عدم نفوذهاي حقوقي صحت، بطلان و  عرض وضعيت

آيد كه حق   ي به كار ميشود و در موارد  اين بود كه وضعيت مراعي وضعيت مستقلي تلقي مي
 احتمالي داشته باشد و قراردادي به زيان ةشخص ثالث مورد معامله تعلق گرفته و اين حق جنب

صورت، صحت    در اين. ا طلب او را ناديده بگيرديشخص ثالث منعقد شود و مالكيت بالقوه 
شتر در قراردادها وضعيت مراعي بي.  ثالث است  نفع ذيعقد مراعي به تأمين يا سقوط بعدي حق 

 ثالث ة، حمايت از مالكيت بالقو بر اينعلاوه.  در ايقاعات نيز قابل اجراستامارود،   به كار مي
 مصاديق متعدد وضعيت مراعي نشان ةمطالع. دشو يا طلب وي سبب ايجاد وضعيت مراعي مي

منافي بيع دانست، بلكه تصرفات محدود دهد كه نبايد اين نهاد را به چند مصداق مشخص   مي
عليه نسبت به موضوع عقد معلق، قراردادهاي   شرط و خيار شرط، معاملات قبل از حصول معلق

له و معامله به قصد فرار از دين نيز   به قبل از قبول موصي   متوفي يا موصيةورثه در سهم زوج
  . ثالث است    نفع ذيمراعي به اعمال يا سقوط حق 

 
  واژگان كليدي

 نفوذعدممراعي،  مالكيت بالقوه، طلب، صحت،  ثالث،  نفع ذي،  سقوط حقيا تأمين بطلان،  
  ).موقوف(

                                                            
  66409595: سفاك                                   مسئول نويسندة                           abkarimi@ut.ac.ir. Email:  
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 مقدمه. 1
. ها همواره بايد بااحتياط برداشته شود، زيرا احتمال لغزش و خطا وجود دارد  نخستين گام

نظري است و هم بعد عملي دارد،  ةجنبرعايت اين منطق عقلايي در علم حقوق كه هم داراي 
نگري و    جانبه  ها با همه  حل  راه ةارائشود و لازم است اظهارنظرها و   حساس ميبيشتر ا

    عادلانهيحل  د تا حقي زايل و عدالتي زيرپا نهاده نشود و اگر نيز راهندورانديشي تام انجام شو
ه ما نيز هموار. شود، بايد در تقويت و استمرار و استقرار آن همت گماشت   مطرح مي  و عاقلانه

ايم و بر همين مبنا،    دانسته مقيدخواهي   دورانديشي و عدالت،خود را به رعايت اين احتياط
گذرد   پردازي ما درخصوص وضعيت حقوقي مراعي مي  حال كه چندي است از نخستين نظريه

رح  اين نهاد حقوقي را مطةهاي ناگفت  ، بر آن شديم تا جنبه)188- 157 :1391ندسري، ك كريمي و شعباني(
 عمومي و وضعيت حقوقي جديدي ةهاي آن بكاهيم و از آن يك نظري   و از ايرادها و ابهامنيمك

وسيله، ضمن   براي اعمال حقوقي تدارك ببينيم تا بدينعدم نفوذدر عرض صحت، بطلان و 
ه، ضرورت اتكا و استناد به نظام حقوق اسلام نشان ي مراعي در فقه امامةمندكردن نظري  قاعده
 قضايي استفاده ةهاي آن بتوان براي اصلاح نظام حقوقي و هدايت روي  شود و از رهيافتداده 
ها   شدن وضعيت مراعي به تئوري اصيل و كارا ضرورت دارد به اين پرسش براي تبديل .كرد

 قرار عدم نفوذ وضعيت ةپاسخ داده شود كه آيا وضعيت مذكور مستقل است يا زيرمجموع
شد؟ آيا ل ئقاهاي عقود تفكيك   توان بين وضعيت  ي و با چه معياري ميگيرد؟ بر چه مبناي  مي

شود؟ مباني و موجبات   جاري مي نيزدارد يا در ايقاعات اختصاص وضعيت مراعي به قراردادها 
 حصري ةشده جنب ند؟ آيا مصاديق مطرحا پيدايش وضعيت مذكور چيست و مصاديق آن كدام

دست داد كه در موارد مشابه با استفاده از آن بتوان به شناسايي اي به   توان قاعده  دارند يا مي
وضعيت مراعي رهنمون شد؟ احكام و آثار وضعيت حقوقي مراعي چيست؟ در نهاد مراعي 
وضعيت تصرفات حقوقي و مادي چگونه است؟ به اين معني كه در زماني كه عمل حقوقي در 

 مال موضوع آن عمل حقوقي تصرف مادي يا تواند در  برد، چه كسي مي  حالت مراعي به سر مي
حقوقي انجام دهد؟ پس از كشف واقع، تصرفات منافي چه وضعي خواهند داشت؟ آيا از ابتدا 

تواند الزام طرف قرارداد به رفع   شوند؟ آيا شخص ثالث مي  باطل يا از حين تأثير مانع منحل مي
دادن به   بطلان قرارداد را بگيرد؟ پاسخمانع را از دادگاه بخواهد و از اين طريق بتواند جلوي

از اين رو، مفهوم و . گنجد يگر از اين قبيل در يك مقاله نميهاي د  ها و پرسش  تمام اين سؤال
د و احكام و آثار آن شو   حاضر بررسي مية در مقالمراعي و مباني و مصاديق آن وضعيت قلمرو

در شده   ارائهوگيري از تكرار مطالب، مطالبجلهمچنين، براي . گذاريم   ديگر واميةرا به مقال
 .، مطرح نخواهند شد يادشدهةمقال
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   وضعيت مراعي قلمرو مفهوم و .2
   آن با مفاهيم مشابهةمفهوم وضعيت مراعي و مقايس. 1. 2
و مانعي دن مفهوم وضعيت حقوقي مراعي، طبيعي است كه بايد تعريف جامع كر منظور روشن به

د، مرزهاي اين مفهوم شوتا زماني كه اين نهاد با مفاهيم مشابه مقايسه ن اام ،از آن به دست داد
 .درستي ترسيم نخواهد شد به

  
  تعريفي جامع و مانع از وضعيت مراعي ةارائ .1. 1. 2
ة و ، مراعادر لغت. است) مراعاة(اسم مفعول از باب مفاعله و مصدر آن مراعات  »مراعي«

ماندن به اينكه عاقبت و  نگريستن و منتظر كني ،دنكر قبتمرا ،كردن حفظمشتقات آن به معني 
كردن در كاري و  كردن حق كسي، ديدن پايان كار، مراقبت انجام امور چه خواهد شد، رعايتسر

؛ 327 :14 ج ،1414منظور،  ابن(آمده است گذرد و چه خواهد شد،   نگريستن به اينكه چگونه مي
 ةواژذيل  :13 ، ج1377 دهخدا،؛ 241 :2 ، ج1410؛ فراهيدي، 367 :1412صفهاني، ؛ راغب ا466 :19 ، ج1414حنفي،  حسيني
با لحاظ همين معناي لغوي است كه برخي مراعي . ))مراعاة(مراعات  ةواژ ذيل :3 ، ج1371معين،   ومراعاة

  .)101 :1378لنگرودي،  جعفري(اند   را به معناي منتظر و مراعات را به معناي انتظار به كار برده
مراعي وضعيت حقوقي مجهول مال يا عقد «: در تعريف اصطلاحي مراعي گفته شده است

اين . )2301 :5 ، ج1381، همان(» است كه بايد انتظار رفع آن را كشيد تا اثر حقوقي را مترتب كند
مراعي وضع حقوقي عقدي است كه موجود شده، ولي «: نويسد  استاد حقوق در جاي ديگر مي

در . دهد  را از دست مي) يا مراعات(از رفع جهل و كشف واقع عنوان مراعي پس . مجمل است
مورد هر وضع حقوقي كه مراعي است، سبب آن وضع حقوقي كاملاً محقق شده است و حالت 

  . )101 :1378، همان(» انتظاري جز رفع جهل وجود ندارد
هاي بارز آن را   ژگيكي از وييد و كن  ميمعرفي را تعريف مزبور به اجمال وضعيت مراعي 

كند كه آيا وضعيت مزبور مختص موردي است كه مقتضي   شود، اما مشخص نمي  متذكر مي
شود كه   عقد موجود است و تنها مانعي براي تأثير سبب وجود دارد يا شامل مواردي نيز مي

 با توجه به معني اصطلاحي. سبب عقد موجود شده، اما تمام شرايط آن فراهم نيامده است
 مراعي را بايد وضعيت امارسد كه مراد نويسنده احتمال اخير بوده است،   سبب، به نظر مي

ايجاب و (، صوري )متعاقدين ةاراد( آن اعم از فاعلي ةدهند  تشكيلةاربععقدي دانست كه علل 
 امامحقق شده و مقتضي موجود است، ) جهت معامله(و غايي ) موضوع معامله(، مادي )قبول

در غير اين صورت، اگر . احتمالي دارد، مانع نفوذ مقتضي است ةجنبث كه حق شخص ثال
هاي عقود تداخل   وضعيت مراعي شامل فقدان شرايط صحت عقد نيز باشد، با ساير وضعيت

شدن سبب، برخي از شرايط انعقاد قرارداد موجود  فراهمدرحقيقت، هرگاه با وجود . يابد مي
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 ةمعاملآيد كه معاملات اشخاص مميز و   شويم، لازم مي معتقدبودن عقد  مراعينباشد و به 
كه هيچ ترديدي وجود ندارد كه است    در حالياين . فضولي و اكراهي نيز مراعي باشد

بنابراين، مراعي را بايد .  ولي يا قيم محجور مميز است،تصرفات مزبور موقوف به تنفيذ مالك
مانعي براي صحت و نفوذ آن  امااست، حالت عقدي دانست كه تمام شرايط صحت آن موجود 

توان   از اين رو، مي.  مانع استيتأثير بيوجود دارد و صحت عقد مزبور مراعي به تأثير يا 
توان آن را انتظار   گفت معني اصطلاحي وضعيت مراعي بر معني لغوي آن منطبق است و مي

قوط حق وي كشف از درنتيجه، تأمين بعدي حقوق شخص ثالث يا س. براي رفع مانع دانست
درنتيجه عقد در حالت انتظار براي . كند  صحت عقد و اعمال آن كشف از بطلان قرارداد مي

نيز اين امر برداشت ) 461 :2 ، ج1413نائيني، (از عبارت برخي از فقها . برد رفع مانع به سر مي
  .شود  مي

الث حق قطعي بر كند، اين است كه شخص ث  آنچه برداشت مزبور را تأييد و تقويت مي
بنابراين، ضمانت اجراي متناسب با طبيعت . موضوع قرارداد ندارد، بلكه حق وي احتمالي است

 فضولي كه حق مالك بالفعل بر ةدرحقيقت، برخلاف معامل. حق وي بايد براي آن مقرر شود
بايست متناسب با طبيعت حق مورد   مورد معامله تعلق گرفته است و ضمانت اجراي آن مي

زاع بوده و تأثير عقد منوط به رضايت مالك باشد، در وضعيت مراعي شخص ثالث حق بالقوه ن
 ، همچنينو احتمالي بر موضوع معامله دارد كه ممكن است اين حق به حق قطعي تبديل شود

بنابراين، چون حق وي حق ثابتي نيست، . د و به دلايل مختلف زايل شودشوگاه قطعي ن  هيچ
زبور الزاماً بايد با ماهيت و طبيعت حق تطابق و سنخيت داشته باشد و ضمانت اجراي حق م

درنتيجه، هرگاه حق شخص ثالث . دكرتوان براي حق غيرثابت ضمانت اجراي ثابت مقرر   نمي
خود    مزبور خودبهةصورت، معامل    در غير اين،شود  به ثمر نشست، مانع نفوذ تصرفات منافي مي

مراعي حالت عقدي «: توان گفت  درنتيجه، مي. شود   سابق نافذ مي  نفع ذيو بدون نياز به تنفيذ 
است كه واجد تمام شرايط صحت بوده، ولي تعلق حق احتمالي شخص ثالث به موضوع 

خود و  به خودشود و با تأمين يا سقوط بعدي حق وي، قرارداد   قرارداد مانع آن محسوب مي
  .»شود   نافذ مي  نفع ذيبدون نياز به تنفيذ 

 31/6/1395مورخ   دادگاه عمومي مشهد35 ةشعب 9509977578500760ة  شمارةدادنامدر 
اي است كه معامله داراي  مراعي وضع معامله«:  قبلي نگارندگان نيز آمده استةبا اتكا به مقال

رد معامله توسط ...  تمام شرايط صحت است و صرفاً شخص ثالث در مال داراي حقي است
شود، چراكه حق وي بر مال فقط مانع از آن خواهد شد  جب بطلان قرارداد نمي حق موةدارند

كه عقد داراي آثار كامل نگردد و اين امر باعث نخواهد شد كه وي بتواند معامله را رد كند، 
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اگر حق وي به هر دليلي تأمين .  حق ناديده گرفته شده استة دارندةزيرا در اينجا طلب بالقو
 .»شأ اثر كامل خواهد بودشود، عقد داراي من

  
   وضعيت مراعي با مفاهيم مشابهةمقايس. 2. 1. 2
   عقد مراعي و عقد باطلةمقايس. 1. 2. 1. 2

  و319 :2 ، ج1388كاتوزيان، (بطلان وضعيت حقوقي قراردادي است كه وجود و اثر حقوقي ندارد 

 شرايط اساسي صحت علت بطلان قرارداد ممكن است فقدان يكي از. )23 :2 ، ج1388شهيدي، 
يا نبود يكي از شرايط اختصاصي عقود معين ) فقدان قصد انشا يا موضوع معتبر(معاملات 

علاوه بر آن، وجود مانع حقوقي، يعني وجود جهت نامشروع و مخالفت با نظم عمومي . باشد
 از آنچه گفته شد، تفاوت وضعيت بطلان و مراعي آشكار. شود  نيز موجب بطلان قرارداد مي

عقد باطل به علت فقدان شرايط اساسي يا وجود مانع نظم عمومي وجود حقوقي پيدا : دشو  مي
 مراعي حالتي است كه در آن شرايط اساسي صحت قرارداد فراهم است و قرارداد اما ،كند  نمي

، عقد را در  استلث كه به مورد معامله تعلق گرفتهوجود حقوقي دارد، اما حقوق اشخاص ثا
 .گذارد ار براي رفع مانع باقي ميلت انتظحا

  
  )غيرنافذ(موقوف عقد  عقد مراعي و ةمقايس .2. 2. 1. 2

  و345 :3 ، جهمان(نظر وجود دارد  درخصوص صحت يا بطلان عقد غيرنافذ پيش از تنفيذ اختلاف

شود و در تعريف آن    اثر عقد غيرنافذ اختلافي مشاهده نميخصوص، ولي در)22-21 :همان
عقد غيرنافذ عقدي است كه فاقد اثر حقوقي است كه قانون براي آن عقد در حالت : اند  گفته

  و22 :2 ، ج1388شهيدي، (توان آن را از آغاز انعقاد تنفيذ كرد    بعدي مية با اجازاماشناسد،   نفوذ مي

 عقدي است: نويسند  برخي ديگر در تعريف عقد غيرنافذ مي. )2509 :4 ، ج1378لنگرودي،  جعفري
  .)344 :2 ج ،1388كاتوزيان، (بخشد   موقوف كه اجازه به آن تحرك و نفوذ مي

 :تا بيفقعاني، (رود   موقوف به جاي مراعي و مراعي به جاي موقوف در لسان فقها به كار مي

، )520: 7 ، ج1416جزائري،  مروج(اند   صراحت مراعي را به معناي موقوف دانسته بهاي نيز   و پاره) 304
زيرا در عقد موقوف، آنچه حكم به صحت عقد موقوف و  ،ز اين اختلاط بايد پرهيز كردا اما

كند كه  كه در مراعي كشف از چيزي مي   حالي منوط به آن است، شرط يا جزء سبب است؛ در
 ،يحل  و304 :تا  ؛ فقعاني، بي199 :25 ، ج1404؛ نجفي، 360 :15 ، ج1419عاملي،  حسيني(درواقع امر صحيح است 

اي از شرايط تشكيل عقد،   تر، در عقد موقوف به دليل فقدان پاره  به زبان ساده. )40-39 :2 ج ،1387
 مثال، در براي. مقتضي تأثير عقد كامل نيست و تأثير عقد موقوف به حصول آن شرط است
در .  مالك استةعقد فضولي به دليل فقدان رضاي مالك، نفوذ و تأثير عقد موقوف به اجاز
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اكراهي نيز به علت نقصي كه در رضاي يكي از طرفين وجود دارد، يكي از شرايط انعقاد عقد 
در . عقد موجود نيست و تا زماني كه رضاي مكره به آن ملحق نشود، عقد مزبور اثري ندارد

 كافي، نفوذ عقد ة فقدان شرط اهليت و نداشتن تجربدليلعقد صغير مميز و سفيه نيز به 
اما در عقد مراعي تمام شرايط تشكيل عقد فراهم است و .  يا قيم است وليةموقوف به اجاز

.: ك.در تأييد اين نظر ر(شود   فقط تعلق حق شخص ثالث به مورد معامله مانع آن محسوب مي

 به هر طريقي كه حق شخص ثالث تأمين ،بنابراين. )93 :3 ، ج1421مغنيه،   و128 :4 ، ج1429روحاني، 
اي از شخص   و مقتضي مزبور اثر خواهد كرد، حتي اگر اجازهشود  ميي شود، مانع مزبور منتف
همچنين، رد شخص ثالث نيز تا جايي معتبر است كه او بخواهد از حق . ثالث صادر نشده باشد

تفاوت ديگر .  معارض نخواهد شدةخود استفاده كند، وگرنه صرف رد او موجب بطلان معامل
شود كه در مورد نخست،   ثر تأمين حق شخص ثالث ظاهر مي فضولي و اةدر اثر اجازه در معامل

 ة شمارةدر دادنام .كند و در مورد دوم به صورت حقيقي  به صورت حكمي كشف از صحت مي
 نيز در تفاوت عقد 31/6/1395مورخ   دادگاه عمومي مشهد35 ةشعب 9509977578500760

وقي عقدي است كه به دليل وضع حق) موقوف(عدم نفوذ «: موقوف و مراعي گفته شده است
شود و فقط  نبود يكي از شرايط اعتبار عقد، عقد تا حصول شرط مذكور فاقد اثر دانسته مي

 فضولي كه به لحاظ عدم ةشود كه شرط مذكور حاصل گردد، مانند معامل هنگامي عقد نافذ مي
امله داراي اي است كه مع مراعي وضع معامله...  رضايت مالك غيرنافذ تلقي شده است، اما

  .»... تمام شرايط صحت است و صرفاً شخص ثالثي در مال داراي حق است
شود كه اگر قرارداد، فاقد قصد   هاي مراعي، بطلان و عدم نفوذ روشن مي   وضعيتةبا مقايس

 رضاي هرگاه اما. ستباطل ا، باشد قانوني ةقواعد آمرناقض انشا يا موضوع واجد شرايط يا 
 ةمعاملدر (فقود باشد، قرارداد غيرنافذ و صحت آن به رضاي مكره يا مالك ن مايكي از متعاقد

 كافي و فقدان ةقراردادهاي صغير مميز و سفيه را نيز به علت فقدان تجرب. استمنوط ) فضولي
 اما قراردادي كه شرايط اساسي صحت معاملات را ،دانست) موقوف(شرط اهليت بايد غيرنافذ 

حقوق ثالث يا سقوط  ثالث منعقد شده، مراعي است و با تأمين  به زيان شخصاماداراست، 
ندارد و رد ثالث نيز در صورتي مؤثر است كه نيازي د و به رضاي ثالث شو  خود نافذ مي به خود

       شود كه وضعيت مراعي خود  بنابراين، مشخص مي. او در مقام استيفاي حقوق خود باشد
 اجراي مشخص قابل قلمروهاي عقود و با   ير وضعيت وضعيت مستقل و در عرض سابه عنوان

  .شناسايي است
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  استناد قابل غير عقد  عقد مراعي وةمقايس. 3. 2. 1. 2
 در برابر تمام يا اما ،قابل استناد قراردادي است كه بين طرفين آن، صحيح و نافذ است عقد غير

قابل   غالب مصاديق عقد غيردر حقوق فرانسه،. ندارد استناد يتبرخي از اشخاص ثالث قابل
 مقررات ثبت و انتشار اعمال حقوقي و معاملات پنهاني است نكردن استناد مربوط به رعايت

قابل استناد و  بين عقد غير. )164-163 :1391كندسري،  شعباني؛ كريمي و 41-39 :1391نسب،  ايزانلو و شريعتي(
 لزوم تأمين حق شخص ثالث وضعيت در هر دو،: هاي فراواني وجود دارد عقد مراعي شباهت

 معامله به تنفيذ .كند قابل استناد مي دهد و آن را مراعي يا غير الشعاع قرار مي معامله را تحت
د و عقد اثر خود را در وش ميندارد و با تأمين حق ثالث، ايراد معامله برطرف نياز شخص ثالث 
  . گذارد جاي مي برابر همگان بر

 عدم قابليت ةنخست آنكه، نظري: هايي نيز وجود دارد ذكور تفاوتمنتها بين دو وضعيت م
ويژه در   برخي قراردادها و بهخصوص عامي نيست و تنها درةاستناد در حقوق فرانسه نظري

قابل  در حقوق ما نيز غالب مصاديق عمل غير. )همان(شود  قلمرو حقوق تجارت اعمال مي
در اين .). ت. ق116 و 105و . ا. ل210 و 40د موا(استناد در قانون تجارت مقرر شده است 

 عميق فقهي، تئوري عام حاكم بر قراردادهاست و در ة مراعي با پشتوانةكه نظرياست حالي 
 مراعي، ةوجود مصاديق متعدد براي نظري. تواند بسيار راهگشا باشد  حقوق مدني ميةحوز

رتري نهاد مراعي بر تئوري عدم  ب، آنقلمرو عمومي براي آن و پيداكردن مباني و ةطرح قاعد
 عدم قابليت استناد در حقوق ةخصوص آنكه نظري به. دهد روشني نشان مي قابليت استناد را به

 مشخص ندارد و مصاديق و حتي مفهوم آن محل بحث است و از اين رو، با قلمروغربي نيز 
. ابليت استناد گريختهاي اعمال تئوري خارجي عدم ق توان از ابهام  مراعي ميةساماندهي نظري

 عدم قابليت استناد، عقد همواره بين طرفين صحيح است و به عقد باطل ةدوم آنكه، در نظري
شدن واقع و   در نهاد مراعي پس از مشخصاما ،)298 :1390ميرزانژاد جويباري، (شود  نميتبديل 
كندسري،  شعبانيي و كريم(شوند  شده باطل يا منفسخ مي  ثالث از حق خود، معاملات واقعةاستفاد

افزون بر آن، در مصاديق . )18- 14 :1394محقق داماد و ديگران،   و123 :1395كندسري،  شعباني؛ 170- 166 :1391
مراعي  ةنظريمراعي و نهاد عدم قابليت استناد وجود دارد، به دليل اينكه  ةنظريمشتركي كه بين 

عدم قابليت استناد  ةنظريبه استناد به كهن فقهي است،  ةپشتواننهادي بومي و داراي سابقه و 
  .دهد خوبي رابط طرفين و اشخاص ثالث را سامان مي بهنيست و تئوري مراعي نيازي 
 

   وضعيت مراعيقلمرو. 2. 2
معامله اي از مصاديق وضعيت مراعي در نظام فقهي و حقوقي، از جمله   در گام نخست پاره

 شد معارض با حق شفعه به اختصار مطالعه ة مفلس و معاملة، معاملنسبت به عين مرهونه
بررسي ممكن است اين تصور را  تحت مصاديق ةمطالع. )به بعد 170: 1391كندسري،  شعبانيكريمي و (
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طرفي جاري  يكدارد و در اعمال حقوقي اختصاص پديد آورد كه وضعيت مراعي به قراردادها 
فقه اماميه نيز اين برداشت را تقويت  اين نهاد حقوقي در ةشد  بررسي مصاديق طرح. شود  نمي
. اند  ويژه بيع از اين وضعيت حقوقي نام برده بهاي از عقود و   كند، زيرا غالب فقها تنها در پاره  مي

با وجود اين، وضعيت مراعي را نبايد مختص عقود دانست، بلكه در ايقاعات نيز وضعيت 
ضعيت مراعي در متون فقهي به صورت ودرخصوص از آنجا كه  اما. ت تحقق دارديمزبور قابل

عمومي براي آن تدارك ديده نشده است و بسياري از فقيهان ذيل  ةقاعده و شدپراكنده بحث 
 مصاديقي از وضعيت ةاند، براي ملاحظ  عقد فضولي و وضعيت عدم نفوذ بدان اشاره كرده

 نداشتن وه بر ساماندهياما علا. ناچار بايد به مباحث مربوطه مراجعه كرد مزبور در ايقاعات به
د، مانع ديگري نيز درخصوص كن  هاي فقهي كه تتبع در مصاديق آن را دشوار مي  نظريه در كتاب

جريان وضعيت مراعي در ايقاعات وجود دارد و آن اينكه بسياري از فقها به دليل خلاف 
. اند   منكر شدهبودن عقد فضولي، آن را اختصاص به عقود داده و اجراي آن را در ايقاعات اصل

شود   نمي و مراعي عدم نفوذبه عبارت ديگر، ايقاع يا صحيح است يا باطل و ايقاع متصف به 

 و حتي برخي بر )161 :4 ، ج1415 شيخ انصاري،  و1426 :8 ، ج1426فخر،  وجداني؛ 37 :3 ، ج1414عاملي، (
 اين حكم از اما. )520 :7 ري، ججزاي مروج(اند    فضولي در ايقاعات ادعاي اجماع كردهنيافتن جريان

اي ديگر   اند، مورد انتقاد پاره  اين جهت كه عقود و ايقاعات از حيث مبادي وجودي مشترك
؛ 31: 2 ، ج1421  موسوي،خميني (اند    را جاري دانستهعدم نفوذ اي از ايقاعات  قرار گرفته و در پاره

  .)6 :4 ، ج1429ي،  روحان و160 :1311؛ رشتي، 424 :15 ، ج1412روحاني، 
اي است كه در   كي از مصاديق وضعيت مراعي در ايقاعات در فقه اماميه آزادسازي بردهي

دليل كه بناي عتق بر غلبه است و منع  اي از فقها بدين  در اين زمينه پاره. رهن ديگري قرار دارد
 ةهون را با اجاز مرة، آزادي و تدبير برد استاز آزادي برده به لحاظ رعايت حق مرتهن بوده

، 1419عاملي،  حسيني؛ 288 :1405؛ حلي، 82 :2 ، ج1408حلي،  محقق؛ 433 :1400طوسي، (اند   مرتهن صحيح دانسته
الشيعه،  مختلف؛ 146 :5 ، ج1414كركي،  عاملي؛ 198 :13 ، ج1414؛ علامه حلي، 523 :7 ؛ ج1416جزايري،  مروج؛ 359 :13 ج

، اگر شخصي به برده مرهون جنايتي وارد آورد  بر اينعلاوه. )47 :4  ج،1413عاملي،   و429 :7 ، ج1414
علامه حلي، (اند   اي از فقها عفو را مراعي به فك رهن شمرده  و مالك جاني را عفو و ابرا كند، پاره

، 1413قمي،  ميرزاي؛ 264 :2 ، ج1375؛ تبريزي، 432 :1 ، ج1424؛ حلي، 523 :7 ، ج1416جزايري،  مروج؛ 126 :2 ، ج1413
دقت در هر دو . )151 :2 ، ج1420صميري،   و461 :3 ، ج1316؛ مامقاني، 276 :9 تا، ج  شيرازي، بي حسيني؛ 450 :2 ج

ترين ضمانت اجرا براي ابرا و آزادسازي كه هر دو از   دهد كه مناسب  مصداق نشان مي
اي كه در رهن ديگري   دههاست، زيرا ابراي جاني و آزادسازي بر بودن آن ند، مراعيا ايقاعات

است، با حقوق مرتهن منافات دارد و از آنجا كه استيفاي طلب مرتهن از محل عين مرهونه 
احتمالي است و ممكن است دين راهن به دلايلي ساقط شود يا از ساير اموال خود بدهي 
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وش  مراعي به سقوط يا فك رهن است و فر،خويش را بپردازد، پس صحت ابرا و عتق و تدبير
  .كند  آن نيز كشف از بطلان آن مي

شده   فروختهةحصهرگاه در بيع : ن استبه شفعه در مدت خيار متعاملا اخذديگر،  ةنمون
تواند قبل    خياري وجود داشته باشد، در اينكه شريك ميها نبراي يكي از طرفين يا هر دوي آ

تدلال كه اعمال خيار براي برخي با اين اس. ند، اختلاف استك به شفعه خذااز انقضاي خيار 
تواند مبيع را در اختيار بگيرد، اعمال حق شفعه در   اي ندارد و او نمي  شريك در اين فرض فايده
 براي شريك حق مشاع ةين، اكثر فقها معتقدند با بيع حصبا وجود ا. اند  مدت خيار را منكر شده

 نيافتنند، گرچه به دليل استقراركتواند حق خويش را اعمال   آيد و او مي  شفعه به وجود مي
اخذ به تواند قبل از انقضاي مدت خيار عين را از خريدار بگيرد،   مالكيت خريدار شفيع نمي

  و449 :18 ، ج1419عاملي،  حسيني(شود   فايده نيست و اثر آن در منافع ظاهر مي   در اين فرض بيشفعه

 اخذ به شفعه مانع اعمال خيار نيست، ذ به شفعهاخبنابراين، از آنجا كه . )323 :37 ، ج1404نجفي، 
 كه اگر صاحب خيار بيع را فسخ ا فسخ يا عدم فسخ است، به اين معندر مدت خيار مراعي به

شود كه اعمال حق شفعه درست بوده است   شود، وگرنه معلوم مي   باطل مياخذ به شفعهكند، 
. )308 :12 ، ج1413عاملي،   و402 :4 ، ج1410؛ عاملي، 324 :37 ، ج1404؛ نجفي، 396 :6 ، ج1414كركي،  عاملي(

.  كه ايقاع است، مراعي به فسخ يا عدم فسخ بيع استاخذ به شفعهدرنتيجه، صحت يا بطلان 
 به شفعه، شفيع ابتدا بايد به صورت قولي اعمال حق خذابودن  فوريعلاوه بر آن، به علت 

آيد   روشني برمي از اينجا نيز به. )413 :4 ، ج1410لي، عام(ند ك أخذشفعه و با پرداخت ثمن، مبيع را 
 قولي و پرداخت ثمن و دريافت مبيع اخذ به شفعه ةكه تصرفات خريدار يا شفيع در فاصل

  .مراعي خواهد بود
 

   مباني و مصاديق وضعيت مراعي.3
  مباني وضعيت مراعي. 1. 3

دو مبناي مختلف سبب ايجاد اين دهد كه   استقرا در مصاديق گوناگون وضعيت مراعي نشان مي
 ديگري ة مراعي تضمين مالكيت بالقوةنظريدر برخي موارد، : دشو  وضعيت در قراردادها مي

شود، به اين معنا كه اگر براي شخصي به موجب حكم قانون يا قرارداد امكان   محسوب مي
تصرف معارض با  ديگري آن را ناديده بگيرد و  وشدن نسبت به عيني وجود داشته باشد مالك

موجب اي ديگر، حمايت از طلب ثالث   در پاره. آن انجام دهد، تصرف مزبور مراعي خواهد بود
 وضعيت مراعي روشي براي توثيق مطالباتي است كه به موضوع يعني ؛دشو  وضعيت مراعي مي

 مالك بالقوه يا(ثالث نفع  يذدر هر دو مبنا، هدف تضمين حقوق . معامله تعلق گرفته است
سو و مالك بالقوه   قرارداد از يكطرفدو ( جمع حقوق هر سه طرف ةاست و با انگيز) طلبكار
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 ثالث حق ثابت و   نفع ذيدرحقيقت، از آنجا كه . گيرد  صورت مي) يا طلبكار از سوي ديگر
گاه فعليت پيدا   قطعي بر موضوع قرارداد ندارد، بلكه حق وي احتمالي است و ممكن است هيچ

گونه كه در عقد فضولي مطرح  كردن وي بر قرارداد به صورت مطلق، آن  مسلطنكند، پس
همچنين، . كند  بودن قرارداد حقوق وي را تأمين مي مراعي بلكه ،رسد  است، معقول به نظر نمي

لان مالي ثالث نيز حمايت و از بطت در برابر حق احدادوضعيت مراعي از حقوق طرفين قرار
 .كند يري ميجهت قراردادها جلوگ  بي
  
  مصاديق وضعيت حقوقي مراعي. 2. 3

شده، مصاديق متعددي از وضعيت مراعي در فقه اماميه و  براساس هريك از دو مبناي گفته
 ةنظري به طور مختصر و براي اثبات ها ناي از آ  حقوق مدني قابل ملاحظه است كه سابقاً به پاره

ترين مصاديق   ترين و رايج  شود كه به مهم   مياشاره شد و در اين مقاله سعي» عدم نفوذ مراعي«
و در » عنوان وضعيت مستقل بهوضعيت مراعي «عمومي  ةنظرية ارائآن پرداخته شود تا در مقام 

 به عنوان، به كار آيد و مصاديق آن به تفصيل شناخته شود تا عدم نفوذعرض بطلان و 
ز اين رو، مالكيت بالقوه و ا. ر افتدراهنمايي در مقام ترديد و مواجهه با مصاديق نوين مؤث

 مباني و موجبات وضعيت مراعي مطالعه و مصاديق وضعيت به عنوانحمايت از طلب طلبكار 
 .دشو  مذكور براساس هر يك از مباني تبيين مي

  
   مبناي وضعيت مراعيبه عنوان ثالث ةحمايت از مالكيت بالقو .1. 2. 3

  شخص ثالثة تضمين مالكيت بالقوبه عنوان مراعي ةيبراي نظرتر  پيشمصاديقي كه  علاوه بر
كريمي و ( معارض با تعهد به بيع ة معارض با حق شفعه و معاملةمعامل ديم، مانندكرمطرح 

با هدف حمايت از مصاديق متعدد ديگري براي اين وضعيت ، )179- 176 :1391، كندسري شعباني
 .شود خته ميا پردها نبه آقابل ارائه است كه در ادامه  ديگري ةمالكيت بالقو

  
   منافي خيار شرطةمعامل. 1. 1. 2. 3

، بين فقيهان اختلاف وجود داردن در قراردادي كه در آن خيار ادرخصوص امكان تصرف متبايع
گيرد و آن را با حق رهن تشبيه   دليل كه خيار به عين تعلق مي بدينن ا بسياري از متقدم.دارد
؛ علامه حلي، 248: 1405؛ حلي، 211 :2 ، ج1378طوسي، (اند   شدهقائل ف ، به عدم جواز تصر است  كرده

در مقابل، . )530 :تا  خوانساري، بي  و360 :1 ، ج1413؛ عاملي، 315 و 312 :4 ، ج1414كركي،  عاملي؛ 70 :2 ، ج1413
 اي با اين استدلال كه خيار چيزي بيشتر از سلطنت بر عقد نيست و با رهن تفاوت دارد،  عده

اليه دارند مگر   چه در خيارات اصلي و چه در خيارات قراردادي نظر به جواز تصرف منتقل
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اشتراط، صرف خيار اقتضاي منع  نبوددر صورت .  شرط شده باشد ضمن عقداينكه بقاي عين
 غبن و ،بر عكس، برخي بين خيارهاي اصلي مثل عيب. )157 :1421يزدي،  طباطبايي(از تصرف ندارد 

اند و در قسم اخير تصرف منافي را به علت   دادي يعني شرط خيار تفاوت گذاشتهخيار قرار
؛ 198 :15 ج ،تا  شيرازي، بي حسيني؛ 150 :6 ، ج1415انصاري، (اند   مغايرت با شرط ضمني بقاي عين منع كرده

رو، تصرفاتي كه از اين . )344 :6 ، ج1426قمي،   طباطبايي و117 :1 ، ج1359؛ نجفي، 183 :5 ، ج1414عراقي، 
ند، با شرط بنايي و ضمني طرفين و حق استرداد ك امكان رد عين به صاحب خيار را غيرممكن 

پس بايد ديد در صورت تصرف خلاف، ضمانت اجراي آن . صاحب خيار منافات دارد
  ج،1378طوسي، (اند   اي از فقها حكم به عدم نفوذ قراردادهاي منافي داده  چيست؟ در اين باره پاره

بودن آن را  مراعي،  پذيرش عدم نفوذضمن و برخي ديگر، )70 :2 ، ج1413علامه حلي،   و211 :2
دانان ما نيز با  بعضي از حقوق. )157 :1421يزدي،  طباطبايي(اند   مستلزم تخلف علت از معلول دانسته

ي وحدت ملاك از مقررات مربوط به بيع شرط معتقدند تصرفات مزبور نافذ نيست و مشتر
با وجود اين، . )149 :5 ، ج1387كاتوزيان، (ماند   شرطي از حق تصرف منافي با اعمال خيار محروم مي

رسد، زيرا صاحب خيار   حكم به عدم نفوذ تصرفات منافي در خيار شرط قابل انتقاد به نظر مي
ر  مقرعدم نفوذحق بالفعلي بر موضوع قرارداد ندارد تا براي حمايت از آن ضمانت اجراي 

. ماند  دانستن تصرفات منافي حق وي محفوظ مي مراعيشود، بلكه حق وي بالقوه است و با 
، كند منعقد مي نخست ةاليه در موضوع معامل  قراردادهايي كه منتقلمقتضي تشكيل درواقع، 

بنابراين، هرگاه وي خيار خويش . كند  وجود دارد و تنها با مانع حقوق شخص ثالث برخورد مي
 صاحب ة وگرنه بدون نياز به اجاز،شود كه معامله باطل بوده است   ميند، كشفك را اعمال

 :2 ، ج1420 روحاني،  حسيني و403 :6 ، ج1429 روحاني،.: ك.در تأييد اين نظر ر( معامله صحيح خواهد بود ،خيار

ي كه اردادآيد، زيرا در قر  با پذيرش اين نظر ايراد تخلف معلول از علت نيز لازم نمي. )285
پس با رفع مانع مقتضي عقد .  مانع آن،، مقتضي موجود است و حق ثالثاليه منعقد كرده  منتقل

الخيار را بايد مراعي دانست و  عليه درنتيجه، تصرفات من. دشو   آن محقق ميةكامل و علت تام
 :1 ، ج1373نائيني، (دانست منوط  بايع از حق خيار خويش نكردن صحت آن را به اجازه يا استفاده

  .)255 و 77
  

   منافي در بيع شرطةمعامل .2. 1. 2. 3
توان به تصرفات منافي خريدار شرطي در مبيع   از مصاديق ديگر وضعيت حقوقي مراعي مي

 شود  مجرد بيع مشتري مالك مبيع ميدر قانون مدني بيع شرط اثر تمليكي دارد و به . اشاره كرد
كند، بدون اينكه وضعيت   في حق خيار بايع را منع مي نيز تصرفات منا460 مادة ).459 مادة(

رسد از آنجا كه بايع شرطي در مبيع مالكيت   به نظر مي. ندكحقوقي تصرفات مزبور را روشن 
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بالقوه و حق تملك دارد، بايد تصرفات مزبور را مراعي دانست و با اعمال حق بايع و عدم 
صورت، معاملات منافي حق    در غير اين. دادها نتنفيذ معاملات معارض قبلي حكم به بطلان آ

 قانون مذكور نيز 500 مادة. دند، بدون اينكه نيازمند تنفيذ وي باشنشو  خود نافذ مي به خودبايع 
تواند مبيع را براي مدتي كه بايع حق  در بيع شرط مشتري مي«: دارد  ن مي بيابالا مادةدر تأييد 

 جعل خيار يا نحو آن حق ةوسيل نافي با خيار بايع باشد بهخيار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره م
بطلان . »بايع را محفوظ دارد والا اجاره تاحدي كه منافي با حق بايع باشد، باطل خواهد بود

مذكور در اين ماده را بايد ناظر به موردي دانست كه بايع شرطي در مهلت مقرر حق خود را 
 مادة البته تعبير بطلان و حتي انفساخ در .دهي نداركند وگرنه حكم به بطلان وج  اعمال مي
 ةدرواقع با اعمال حق فسخ، حق تملك بايع و مالكيت بالقو. رسد   درست به نظر نميذكرشده

 ، معاملهبنابراين،.  نسبت مال غير واقع شده استهشود و معامل  او به مالكيت بالفعل تبديل مي
  . و منوط به تنفيذ بايع استفضولي
  

  عليه   قبل از تحقق معلقمعامله نسبت به موضوع عقد معلق. 3. 1. 2. 3
ن ارسد، تصرفات هريك از متعاقد  وضعيت مراعي قابل اعمال به نظر مياز موارد ديگري كه 

اگر در عقد . اي است كه به طور معلق به طرف ديگر تمليك شده است   معاملهخصوصدر
ند، درخصوص وضعيت كن در مورد معامله تصرف عليه يكي از طرفي  معلق قبل از تحقق معلق

برخي صحت يا بطلان .  وجود دارد در مورد معاملهنظر دانان اختلاف تصرفات مزبور بين حقوق
 اثر شرط چنانچه: اند  دانستهمنوط عليه   بودن حصول معلق ناقلتصرفات مزبور را به كاشف يا 

اثر است و تصرفات فروشنده   حقق شرط بيتنها ناظر به آينده باشد، تصرفات خريدار قبل از ت
 اگر وقوع شرط كاشف از انتقال  اين در حالي است كه.شود  از تاريخ حصول شرط منحل مي

محسوب شود، تمامي تصرفات خريدار نافذ است، برعكس معاملات فروشنده هيچ اثر حقوقي 
عليه عقد دوم  ورت تحقق معلق در صبر اين نظرند كه ديگر برخي. )74 :1 ، ج1388كاتوزيان، (ندارد 

و مورد معامله به مالكيت طرف عقد است  هشد غيرنافذ است، زيرا ماهيت عقد معلق محقق 
 و عقد دوم يابد نميعليه واقع نشود، عقد معلق نيز تحقق   چنانچه معلق اما. معلق درآمده است

 زيرا عقد مزبور ،افذ دانستعليه نيز عقد دوم را بايد غيرن  پيش از حصول معلق. نافذ خواهد بود
از آنجا كه در صورت . قبل از حصول شرط بايد وضعيتي داشته و صحيح، نافذ يا باطل باشد

شود،   ر عقد دوم بار نميدعليه اثري   دانستن عقد دوم، حتي در صورت عدم تحقق معلق باطل
را در صورت تحقق تواند باشد، زي  قرارداد دوم نافذ هم نمي. بايد از بطلان آن چشم پوشيد

تواند متعلق به   عليه و براساس قول به كشف، هيچ قسمت از منافع مورد معامله نمي  معلق
  .)102-101 :1 ، ج1388شهيدي، (يابد   درنتيجه، عدم نفوذ تعين مي. خريدار دوم باشد
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 نباشد، زيرا فتني پذيرذكرشدهيك از اين دو نظر  هيچ رسد  با وجود اين، به نظر مي
نظر وجود ندارد  دانان اتفاق صوص اثر عقد معلق قبل از حصول شرط تعليقي بين حقوقدرخ

توان گفت از آنجا كه پيش از پيدايش    مياما، )76 :1 ، ج1388شهيدي،   و66- 61 :1 ، ج1388كاتوزيان، (
خريدار نيز چون حق تملك .  انجام دهدراتواند تصرفات لازم   شرط، بايع مالك مبيع است، مي

 و معاملات دلخواه را كندتواند در آن تصرف    مالكيت بالقوه نسبت به مورد معامله دارد، ميو
و مالكيت فروشنده نيز در است  به دليل اينكه مالكيت خريدار هنوز قطعي نشده اماانجام دهد، 

 طلبكاران ،همچنين. معرض زوال قرار دارد، معاملات هريك از طرفين مراعي خواهد بود
 اجراي آن به تحقق يا عدم امانند، كتوانند مبيع بيع معلق را توقيف    بايع و مشتري ميهريك از

بنابراين، نظر نخست  .استمنوط شدن عقد از حالت مراعي  عليه و درنتيجه خارج  تحقق معلق
بودن آثار عقد معلق پيش از  اثربودن معاملات خريدار در صورت حكم به ناقل  مبني بر بي

همچنين، نظر ايشان درخصوص انحلال معاملات . رسد  درست به نظر نميپيدايش شرط 
 خريدار ة، زيرا در صورت تحقق شرط، مالكيت بالقويستفروشنده در اثر تحقق شرط صحيح ن

د و درنتيجه غيرنافذ است وش مي دوم نسبت به ملك غيرواقع ةبه مالكيت بالفعل تبديل و معامل
همچنين، دقت در نظر دوم، تعارض بين قسمت اول آن را از . شود  خود منفسخ نمي خودي بهو 
د، زيرا از يك طرف ايشان تصرفات كن  طرف و قسمت دوم آن را از طرف ديگر روشن مي يك

 در صورت رد معامله از سوي ها ن آن بطلان آةدانند كه نتيج  قبل از حصول شرط را غيرنافذ مي
عليه حكم به صحت قرارداد دوم   ق معلقخريدار است و از طرف ديگر در صورت عدم تحق

آيد   مي  خوبي بر  آن تصرفات را رد كرده باشد و از اين گفته بهتر پيشاند، حتي اگر خريدار   داده
شود معاملات مزبور    و آنچه موجب مياستكه معاملات معارض قبل از پيدايش شرط مراعي 
  .استعليه    معلق بلكه تحقق يا عدم تحققنافذ يا غيرنافذ باشند، تنفيذ يا رد خريدار نيست، 

  
  ورثه نسبت به تركه ةمعامل. 4. 1. 2. 3

 متوفي ةله و وراث از جمله زوج  توان به سه گروه طلبكاران، موصي   متوفي را ميةان تركعنف ذي
متعلق حق  ةتركترتيب كه ممكن است متوفي ديوني داشته باشد و ورثه در  بدين: دكرتقسيم 

ده باشد كرفرض ديگر حالتي است كه متوفي به نفع اشخاصي وصيت . نندكصرف طلبكاران ت
سومين طيفي . نندك آنان وراث نسبت به مورد وصيت معاملاتي از سويو قبل از قبول وصيت 

گيرد و وراث ديگر بايد حقوق وي را نيز   كه در تقسيم ارث مقدم بر وراث نسبي ميت قرار مي
  .است متوفي ةمحترم شمارند، زوج

 متوفي قبل از قبول و رد ةاگر متوفي اموالي را براي اشخاصي وصيت كرده باشد و ورث
بايست مراعي دانست تا قبول   نند، تصرفات مزبور را ميك وصيت تصرف خصوصله در  موصي
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به براي   د، زيرا با انشاي وصيت مالكيت بالقوه نسبت به موصيشوله معلوم   يا رد موصي
منافي مراعي به ات فتصركند كه   تضا ميقشود و رعايت حق تملك وي ا  يله حاصل م  موصي

 متعلق حق ةبرخي از فقها نيز به جريان حكم تصرف ورثه در ترك. قبول و رد وصيت باشند
؛ 651 :تا  اردبيلي، بي(اند   له تصريح كرده  به قبل از قبول موصي  ديان در تصرف ورثه نسبت به موصي

. )633 :1 ، ج1425آشتياني،   و474 :2 ، ج1387؛ حلي، 436 :2 ، ج1414؛ علامه حلي، 200 :3 ج، 1410، ادريس ابن
، درخصوص  است مراعيران متعلق حق طلبكا ةتركبنابراين، از آنجا كه تصرف ورثه در 

  .به نيز بايد همين حكم را پذيرفت  تصرفات ورثه در موصي
زوجه دانست كه  بايد زوجه ابتدا وضعيت تصرفات ورثه در تركة متعلق حق خصوصدر

 برخي ، به طور خلاصه؟و ماهيت حق وي نسبت به تركه چيستبرد   از چه اموالي ارث مي
حق وي كه  بر اين نظرند و نددان ميفقها حق زوجه را از حيث ماهيت مشابه حق ساير وراث 

و اختيار داده است گيرد، با اين تفاوت كه شارع به وراث ديگر رخصت   به اعيان تركه تعلق مي
مطابق اين نظر، .  متوفي را از تركه يا اموال خويش به وي بپردازندة زوجةكه قيمت حص

اي ديگر حق زوجه را حق   پاره. تصرفات ورثه قبل از اداي سهم زوجه يا قيمت آن جايز نيست
ورثه در تركه براساس اين ديدگاه تصرفات . گيرد   ساير وراث تعلق مية كه به ذماند ديني دانسته

 اماند، ك دعوا ةصحيح و نافذ است و زوجه مانند ساير طلبكاران حق دارد عليه بدهكار اقام
دانند    ديگر حق زوجه را نه عيني مييبعض. رساند  تلف يا نقصان تركه به حق وي ضرري نمي

جه، بر درنتي. گيرد   تركه تعلق ميمالكيت زوجه به ةو نه ديني، بلكه بر اين باورند كه حص
؛ 217 :39 ، ج1404نجفي، (ند كتواند از پذيرش عين تركه امتناع   خلاف نظر نخست، زوجه نيز مي

 مدني    اصلاحي قانون946 مادة. )25 :تا   نجفي، بي و288 :9 ، ج1423؛ شاهرودي، 385 :19 ، ج1415نراقي، 
 زوجه در اموال يب كه حقتاي را اتخاذ كرده است، به اين تر   راهكار ميانه1387مصوب 

حال چنانچه ورثه در  .گيرد  منقول، به اعيان تركه و در اعيان غيرمنقول، به قيمت آن تعلق مي
 ها ن مالكيت بالفعل دارد و در عين آها ننند، چون زوجه نيز نسبت به آكاموال منقول تصرفاتي 

نقول معاملاتي  اگر ورثه نسبت به اموال غيرماما ،شريك است، تصرفات مزبور غيرنافذ است
اي از فقها در اين فرض نيز كه حق زوجه به قيمت اعيان تعلق گرفته است، معاملات   نند، پارهك

در مقابل، برخي ديگر . )32 :تا  نجفي، بي(اند    و به زوجه حق رد آن را داده  مزبور را غيرنافذ شمرده
 :3 ، ج1403بحرالعلوم، (اند   انسته از طرف ورثه دنكردن بطلان معاملات مزبور را مراعي به پرداخت

زوجه بر تركه، دليلي بر تسلط مطلق وي  ةبالقودرنتيجه، با توجه به مالكيت . )32 :تا  نجفي، بي  و108
الارث   وراث وجود ندارد و در صورت پرداخت قيمت سهماز سويبر قراردادهاي منعقدشده 
 ها ن رد زوجه نيز موجب بطلان آ واستخود صحيح و نافذ  خودي وي قراردادهاي مزبور به

تواند معاملات   نند، زوجه ميكتنها زماني كه ورثه از پرداخت قيمت اعيان امتناع . دشو  نمي
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هرگاه ورثه « اصلاحي با بيان اينكه 948 مادة.  را به تملك خود درآوردها ن و آكندمزبور را رد 
، به همين مطلب » عين اموال استيفا كندتواند حق خود را از  قيمت امتناع نمايند زن ميياز ادا

 .اشاره دارد
  
  معامله نسبت به جعل قبل از انجام عمل .5. 1. 2. 3

شود، تصرفاتي است كه   از ديگر مصاديقي كه در حقوق ايران مشمول وضعيت مراعي مي
عامل وقتي «: .م. ق567 مادةطبق . دهند  ميهريك از جاعل و عامل در اجرت عين معين انجام 

حال اگر جعل عين . »گردد كه متعلق جعاله را تسليم كرده يا انجام داده باشد  مستحق جعل مي
اي نسبت به آن   معين باشد و جاعل يا عامل قبل از انجام عمل يا تسليم موضوع جعاله معامله

 ةمعاملمنعقد كند، از آنجا كه جاعل نسبت به جعل از مالكيت معلق و بالقوه برخوردار است، 
  .دشو معلوم ينبور مراعي خواهد بود تا مالكيت عامل نسبت به اجرت عمز

  
   بيع قبل از اعمال حق شفعهةاقال. 6. 1. 2. 3

 چون حق بر اين باورند نهاينند، فقك بيع را اقاله اخذ به شفعهاگر خريدار و فروشنده قبل از 
 ،رساند  شفعه ضرري نمي بيع به حقة، اقالشفيع با بيع ايجاد شده و از نظر زماني مقدم است

 و رد شفيع، اقاله از ابتدا باطل اخذ به شفعه با يعنيتواند اقاله را فسخ كند،   بلكه شفيع مي
، 1420 علامه حلي،  و412 :6 ، ج1414كركي،  ؛ عاملي253 :2 ، ج1413؛ علامه حلي، 321 :12 ، ج1413عاملي، (شود   نمي

به اين . )437 :37 ، ج1404نجفي، (اند   عي به عفو شفيع شمرده اقاله را مرابرخيدر مقابل، . )575 :4 ج
، اقاله نافذ است و آثار آن ادامه دشومعني كه اگر شفيع اقاله را اجازه دهد يا حق وي ساقط 

نيز . م. ق816 مادةتر است و با   بودن اقاله قوي  شفيع، مراعيةبه دليل مالكيت بالقو. ابدي  مي
 .هماهنگي دارد

 
   مبناي وضعيت مراعي؛ معامله به قصد فرار از دينبه عنوانحمايت از طلب ثالث  .2. 2. 3

شده بين طرفين منتظر پرداخت  شود قرارداد واقع  گاه حمايت از طلب شخص ثالث سبب مي
 متعلق حق طلبكاران، ةمعامله نسبت به عين مرهونه، معامله نسبت به ترك. طلب ثالث بماند
منتها از آنجا كه . و معامله به قصد فرار از دين از اين قبيل است) ورشكسته(معاملات مفلسّ 

، )176-170كندسري،  كريمي و شعباني(پيش از اين سه مصداق نخست مورد مطالعه قرار گرفته است 
  .يمكن  ميرا بررسي در اينجا تنها معامله به قصد فرار از دين 

صوري به قصد فرار از  ةمعاملتن دانس باطل و 1361در سال . م. ق218 مادةپس از حذف 
وگو بسيار شده است و   ن گفتيفرار از د جدي به قصد ةمعامل، درخصوص 1370دين در سال 

اي نيز آن    و پاره  گونه معاملات داده  بعضي حكم به صحت و برخي نيز حكم به عدم نفوذ اين
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 :1384؛ صفايي، 357-345 :1 ، ج1388شهيدي، ؛ 318- 270 :1 ، ج1388كاتوزيان، (اند   هترا غيرقابل استناد دانس

 جدي ةدر فقه اماميه نيز درخصوص صحت يا بطلان معامل. )135 :1391 قبولي و محسني،  و154- 141
گونه معاملات را با    بسياري از فقها اينكهدر حالي: نظر وجود ندارد ن اتفاقبه قصد فرار از دي

حكم به نفوذ هرگونه معامله قبل از صدور حكم دانند و    تسليط صحيح ميةاستناد به قاعد
اي از   پاره ،)191 :1 ، ج1427 مكارم شيرازي،  و649 :3 ، ج1428؛ بهجت، 289 :25 ، ج1404نجفي، (اند   حجر داده

. اند   را واجد اشكال شمردهها نن بر اين باورند كه معاملات مذكور صحيح نيستند و آامتأخر
بودن اين دسته از معاملات است و  عو لاضرر و نامشرةناد به قاعد استدلال اين گروه استةعمد
: 1415يزدي،  طباطبايي(اند   كردن شراب تشبيه كرده اي نيز آن را با فروش انگور به قصد درست  عده
  و121 :1422؛ نراقي، 426 :1424اي،   ؛ خامنه308 :تا  لنكراني، بي ؛ فاضل319 :2 ، ج1424خميني،  موسوي؛ 247 و 234 ،224

  .)27 :3 ، ج1409گلپايگاني، 
و نه  اند نه باطلو تحليلي   از حيث فقهيرسد معاملات مزبور  با وجود اين، به نظر مي

، زيرا از آنجا كه در وضعيت حقوقي مراعي دانست از مصاديقتوان آن را يكي  ميغيرنافذ و 
 كه قصد اداي دين و مديونياست بسياري از روايات حكم به وجوب قصد اداي دين شده 

، 1413؛ صدوق، 599 :9 ، ج1407كليني،  ؛328 :18 ، ج1409حر عاملي، ( است  سارق تلقي شدهبه عنوانندارد، 

 و از آنجا كه اموال مديون متعلق حق )153 :10 ، ج1407 طوسي،  و147 :20 ، ج1405؛ بحراني، 183 :3 ج
نكاران حق داده شده است كه صدور طلبكاران قرار گرفته و به همين خاطر است كه به بستا

حكم حجر مديون را از حاكم درخواست كنند، لازم است بر قصد فرار از دين بدهكار اثر 
 به دليل اينكه منع بدهكار مزبور به همچنين .دشوحقوقي بار و او از انجام چنين معاملاتي منع 

 و از آنجا كه در يابد نمي  حفظ حقوق بستانكاران مقرر شده است و به نظم عمومي ارتباطدليل
 وي، از هر طريقي كه باشد، نفع از سوي اموال بدهكار يا پرداخت دين   بودن باقي كافيصورت 

شده حق وي را تأمين    واقعةبودن معامل مراعيرود و    دعواي بطلان از بين ميةطلبكار در اقام
درنتيجه، رد طلبكاران در . ن دادبودن معاملات به قصد فرار از دي مراعيكند، بايد حكم به   مي

 پرداخت طلب آنان اماصورتي مؤثر است كه در مقام استيفاي طلب خود از مورد معامله باشند، 
از اين رو، وضعيت . شود   سابق ميةخود موجب تنفيذ معامل به به هر نحوي كه باشد، خود

 ثالث   نفع ذياد و مراعي در معاملات به قصد فرار از دين موجب حفظ حقوق طرفين قرارد
نيازي ي حمايت از طلب ثالث احساس اشود و به نهاد عدم قابليت استناد قرارداد بر  مي
  .شود  نمي
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  گيري نتيجه. 4
 وضعيت به عنوانبازپژوهي وضعيت مراعي نشان داد كه وضعيت مزبور قبل از كشف واقع، 

دليل كه هريك از  بدينگيرد و   د و در عرض بطلان و عدم نفوذ قرار ميوش ميمستقل محسوب 
بايد دانستن آن   داراي قلمرو مشخص و مخصوص به خود است، از صحيح يا باطلها نآ

رود كه تمام شرايط تشكيل عمل حقوقي   وضعيت مذكور در مواردي به كار مي. دكرخودداري 
 تعلق احتمالي دارد، به موضوع عمل حقوقي ة ثالث كه جنب  نفع ذي حق اماموجود است، 

 حق نكردن از اين رو، عمل حقوقي مراعي و منتظر اعمال يا اعمال. است و مانع آن گيرد مي
مبناي پيدايش اين نهاد حقوقي حمايت از مالكيت بالقوه يا طلب شخص . ماند  شخص ثالث مي

شود كه حق طرفين قرارداد و حق احتمالي شخص ثالث محفوظ بماند    ميسببثالث است و 
سرنوشت عقد به شخص ثالثي كه داراي حق ثابت و قطعي بر موضوع عمل و از سپردن 

 مراعي بيشتر ةهرچند نظري.  قراردادها پرهيز شودةحقوقي نيست، جلوگيري و از بطلان بيهود
 نبايد آن را منحصر به عقود پنداشت، بلكه هم در فقه اماميه و هم امادر قراردادها جريان دارد، 
دهد   مطالعه در متون فقهي نشان مي. ايقاعات مراعي نيز وجود دارددر حقوق ما مصاديقي از 

برخي فقهاي عظام  از سويمراعي به صورت پراكنده و غيرمنسجم  ةنظريكه مصاديقي از 
 از آنجا كه وضعيت حقوقي مراعي در فقه اماه است، شدشناسايي يا به صورت احتمال مطرح 

هاي عقد    يكي از وضعيتبه عنوانت، وضعيت مذكور دهي نشده اس  مند و سامان  اماميه قاعده
با .  مهم فقهي بازمانده استةمد و قاعدآ كارةشدن به نظري در فقه مهجور مانده و از تبديل

هايي كه برخي انديشمندان اسلامي   وجود اين، تتبع در آراي فقها مبين آن است كه از تفاوت
اي كه در ابواب مختلف براي آن   ي پراكندهها  ميان وضعيت موقوف و مراعي متذكر و مصداق

 عمومي نائل آمد و به موجب آن هر عمل حقوقي كه شرايط ةتوان به نظري  ذكر شده است، مي
روست، مراعي به    با مانع حقوق احتمالي شخص ثالث روبهاما،  استتشكيل آن فراهم آمده

ديق متعدد نهاد مزبور كه در اين درنتيجه، مصا.  ثالث است  نفع ذي حق نكردن اعمال يا اعمال
گفته وجود داشته    پيشةابطض و هر كجا كه رد حصري نداةه است، جنبشدنوشتار بررسي 

 .باشد، وضعيت مراعي نيز جريان خواهد داشت

  
   و مĤخذمنابع
  فارسي) الف

  .اسلاميه: تهران، 3 هجدهم، جچاپ  حقوق مدنى، .)1384( امامى، سيدحسن. 1
حقوق ، » تطبيقي عدم قابليت استناد در حقوق ايران و فرانسهةمطالع «.)1391( نسب، صادق شريعتين و ايزانلو، محس. 2

 .21مارة ، شخصوصي
  .بهجت االله تيآ حضرت دفتر: قماول،   چاپاستفتائات، .)1428( محمدتقى بهجت،. 3
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  .گنج دانش: تهرانسوم، چاپ  رهن و صلح،: حقوق مدني .)1387( لنگرودي، محمدجعفر جعفري. 4
  .گنج دانش: تهران، 5 و 4 اول، جچاپ  مبسوط در ترمينولوژي حقوق، .)1387( ---------- . 5
  .قم در له معظم دفتراول،  چاپ الاستفتائات، أجوبة .)1424( سيدعلى ،اى خامنه. 6
  .دانشگاه تهران: تهران ،دوم چاپ  دهخدا،ةنام  لغت .)1377( اكبر  دهخدا، علي. 7
  .سهامي انتشاراول،  چاپ، رهن اموال آينده و دارايي در گردش .)1395( ندسري، هاديك شعباني. 8
  .مجد: تهران ،1 هفتم، ج چاپ تشكيل قراردادها و تعهدات، .)1388( شهيدي، مهدي. 9

  .مجد: تهران ،2 پنجم، ج چاپ اصول قراردادها و تعهدات، .)1388( ---------- . 10
  .ميزان: تهرانسوم،  چاپ واعد عمومي قراردادها،ق .)1384( صفايي، سيدحسين. 11
دين در  فرار از ةانگيزحمايت از طلبكاران در قبال قراردادهاي با « .)1391( قبولي، سيدمحمدمهدي و محسني، سعيد. 12

  .، سال نوزدهم1مارة  شحقوق اقتصادي، ةنام دانش، »حقوق ايران و فرانسه
حكم ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر ورشكسته با توجه به اصول و مباني قانون  اثر« .)1376(محمد  ،عيسايي تفرشي. 13

  .پنجم ةشمار مدرس علوم انساني،، »مدني
  .شركت سهامي انتشار: تهران ،1 هشتم، ج چاپ قواعد عمومي قراردادها، .)1388( كاتوزيان، ناصر. 14
  . شركت سهامي انتشار: تهران ،2 اول، ج چاپ قواعد عمومي قراردادها، .)1388( ---------- . 15
  .شركت سهامي انتشار: تهران ،3 پنجم، ج چاپ قواعد عمومي قراردادها، .)1388( ---------- .16
  .شركت سهامي انتشار: تهران ،5 پنجم، ج چاپ قواعد عمومي قراردادها، .)1387( ---------- . 17
 .ميزان: تهرانچهارم،  چاپ ايقاع معين،-عمومي ةنظري: ايقاع .)1387( ---------- .18
  .ميزان: تهراناول،  چاپ حقوق ورشكستگي، .)1391( كاوياني، كورش. 19
هاي حقوق   دگاهيد، »عدم نفوذ مراعي ةنظريتلاشي براي ساماندهي « .)1391( كندسري، هادي شعبانيكريمي، عباس و . 20

  .58مارة شقضايي، 
  .قلم امير: قميازدهم،  چاپ ئل،المسا جامع .)تا  يب( محمدفاضل لنكرانى،. 21
تحليل وضعيت حقوقي معاملات مشتري « .)1394(علي  ،ساعتچيسيدمحمدمهدي و  ،قبوليداماد، سيدمصطفي،  محقق. 22

  .11مارة ، شهاي فقه مدني آموزه، »نسبت به مورد شفعه
  .ريركبيامانتشارات : تهرانهشتم،  چاپ فرهنگ فارسي، .)1371( معين، محمد. 23
  ).ع (على امام مدرسة: قمدوم،  چاپ جديد، استفتائات .)1427( ناصر شيرازى، مكارم. 24
  .اسلامى انتشارات دفتر: قمهشتم،  چاپ المسائل، توضيح .)1424( اللّه  سيدروح خمينى،   موسوى. 25
، » يا عدم قابليت استنادوضعيت حقوقي قرارداد فروش مال مرهونه بطلان، عدم نفوذ «.)1390( ميرزانژاد جويباري، اكبر. 26

  .2مارة ، شحقوق ةنام فصل
  
  عربي) ب
   .زهير: قماول، چاپ  القضاء، كتاب .)1425( آشتيانى، ميرزامحمدحسن. 27
 .الفكر دار: بيروت ،5 سوم، ج  چاپالعرب، لسان .)1414( الدين  منظور، جمال ابن. 28
  .الجعفرية المكتبة: انتهراول، چاپ  البيان، ةزبد .)تا  بي( اردبيلى، احمد. 29
  .تنظيم و نشر آثار امام خمينى: قم اول،  چاپ،النجاة وسيلة .)1422( اصفهانى، سيدابوالحسن. 30
  .مهر: قماول،  چاپ ،)مع حواشي الگلپايگاني( النجاة وسيلة .)1393( ---------- . 31
  .رگداشت شيخ انصارىبز: قم ،6 و 2 ،4 اول، ج چاپ المكاسب، كتاب .)1415( انصارى، مرتضى. 32
  .بزرگداشت شيخ انصارى: قماول،  چاپ المواريث، فيرسالة  .)1415( ---------- . 33
  .دفتر انتشارات اسلامى: قماول،  چاپ الناضرة، الحدائق .)1405( بحرانى، يوسف. 34
 .الصادق مكتبة: تهرانچهارم،  چاپ الفقيه، بلغة .)1403( بحرالعلوم، محمد. 35
  .شفق: قمدوم،  چاپ النجاة، وسيلة .)1423 (، سيدعلىبهبهانى. 36
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  .نشر آثار امام خمينىاول،  چاپ الوسيلة، تحريرالاستدلالية على  التعليقة .)1421( تبريزى، ابوطالب. 37
 .مجمع الإمام المهدي: قماول،  چاپ ،الصالحين منهاج .)1426( ---------- . 38
  .دارالفكر: بيروت ،7 اول، ج چاپ العروس، اجت .)1414( حنفى، سيدمحمدمرتضي حسيني.39
  .دارالكتاب: قماول،  چاپ ،)ع(الصادق  ةفق .)1412( روحانى، سيدصادق حسيني. 40
  .انوارالهدى: قمپنجم،  چاپ الفقاهة، منهاج .)1429( ---------- . 41
 .دارالجلي: تهران ،2 اول، ج چاپ الخيارات، كتاب-المرتقى .)1420( روحانى، سيدمحمد حسينى. 42
 .استقلال: قم ،2 ششم، ج چاپ التعليقات على شرائع الإسلام، .)1425( شيرازى، سيدصادق حسينى. 43
  .اعلمى: تهراناول،  چاپ الطالب،  إيصال .)تا  يب( سيدمحمد شيرازى،  حسينى. 44
  .مىدفتر انتشارات اسلا: قماول،  چاپ الكرامة، مفتاح .)1419( عاملى، سيدجواد حسينى. 45
  .اسماعيليان: قمدوم،  چاپ الإسلام، شرائع .)1408( حسن ، جعفربن)محقق(حلي . 46
  ).ع(امام صادق  ةمؤسس: قماول،  چاپ الأحكام، تحرير .)1420( يوسف بن حسن، )علامه(ى لح. 47
  ).ع(البيت  آل: قماول،  چاپ الفقهاء، تذكرة .)1414( ---------- . 48
  .اسلامى انتشارات دفتر: قمدوم،  چاپ الشيعة، فمختل .)1413( ---------- .49
  .دفتر انتشارات اسلامى: قماول،  چاپ، الأحكام قواعد .)1413( ---------- .50
  ).ع (صادق امام مؤسسة: قماول،  چاپ ،الدين معالم .)1424( محمد الدين  شمس حلى،. 51
  . اعيلياناسم: قماول،  چاپ الفوائد، إيضاح .)1387( حسن محمدبنحلى، . 52
  .دفتر انتشارات اسلامى: قمدوم،  چاپ السرائر، .)1410)(ادريس ابن(منصور  بن محمدى، لح. 53
  .العلمية الشهداء سيد مؤسسة: قماول،  چاپ للشرائع، الجامع .)1405( سعيد بن يحيى حلى،. 54
 .نا   بي:جا  اول، بي چاپ المكاسب، علىالثانية  الحاشية .)تا  بي( خوانسارى، محمد. 55
 .المؤرخ العربي دار: بيروت ،1 ج العقود، فيالشروط أو الالتزامات التبعية  .)1414( محمدتقىخويى، . 56
 .العلم دار: لبناناول،  چاپ مفردات ألفاظ القرآن، .)1412( محمد بن حسينراغب اصفهانى، . 57
  .نا بى :جا  يباول،  چاپ الإجارة، كتاب .)1311( االله ميرزاحبيبرشتى، . 58
  .اطلاعات: تبريزاول،  چاپ الطالب، هداية .)1375( تبريزى، ميرزا فتاح شهيدى. 59
  .دفتر انتشارات اسلامى: قمدوم،  چاپ الفقيه، ةيحضرمن لا  .)1413( صدوق، محمد. 60
  .دارالهادي: بيروت ،2 اول، ج چاپ المرام، غاية .)1420( حسن بن مفلحصيمرى، . 61
  .الشرق قلم: قماول،  چاپ الصالحين، منهاج مباني .)1426( ---------- . 62
  .الإسلامي نشرالعلوم: تهراناول،   چاپسؤال و جواب، .)1415( يزدى، سيدمحمدكاظم طباطبايى. 63
  .اسماعيليان: قمدوم،  چاپ المكاسب، حاشية .)1421( ---------- . 64
  .المرتضوية المكتبة: تهرانسوم،  چاپ المبسوط، .)1387(، محمد )شيخ(طوسى . 65
  .العربي الكتاب دار: بيروتدوم،  چاپ النهاية، .)1400( ---------- . 66
  .الإسلامية الكتب دار: تهران، 10 و 9ج  چهارم، چاپ الأحكام، تهذيب .)1407(---------- . 67
  .داورى: قماول،  چاپ البهية، الروضة .)1410( الدين زين، )شهيد ثانى( عاملى. 68
  .الإسلامية المعارف: قماول،  چاپ الأفهام، مسالك .)1413( ------ ---- . 69
  ).ع (البيت آل: قماول،  چاپ الشيعة، وسائل .)1409( محمد ،)حر( عاملى. 70
  ).ع(البيت   آلةمؤسس: قمدوم،  چاپ المقاصد، جامع .)1414( حسين بن علىكركى،  عاملى. 71
  .اسلامى انتشارات دفتر: قماول،  چاپ لمين،المتع تبصرة شرح .)1414(آقاضيا  عراقى،. 72
  .هجرت: قم ،2 دوم، ج چاپ العين، كتاب .)1410( احمد بن خليلفراهيدى، . 73
  .نا  بي: جا   بيالفقهية، المسائل - مسائل ابن طي .)تا  بي( فقعانى، على. 74
  .الإسلامية دارالكتب: تهرانچهارم،  چاپ الكافي، .)1407( كلينى، محمد. 75
 .الإسلامية الذخائر مجمع: قماول،  چاپ الآمال، غاية .)1316( مامقانى، محمدحسن. 76
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  .دارالكتاب: قماول،  چاپ الطالب، هدى .)1416( سيدمحمدجعفر جزائرى، مروج. 77
  .انصاريان: قم ،3 دوم، ج چاپ ،)ع( فقه الإمام الصادق .)1421( مغنيه، محمدجواد. 78
  .تنظيم و نشر آثار امام خمينى: تهراناول،  چاپ البيع، كتاب .)1421( لّهال  موسوى خمينى، سيدروح. 79
 .دارالقرآن الكريم: قمدوم،  چاپ المسائل، مجمع .)1409( گلپايگانى، سيدمحمدرضا موسوى. 80
  .كيهان: تهراناول،  چاپ الشتات، جامع. )1413( ابوالقاسم قمى، ميرزاى. 81
  .دفتر انتشارات اسلامي: قماول،  چاپ المكاسب و البيع، .)1413( نائينى، ميرزا محمدحسين. 82
  .المحمدية المكتبة: تهران ،1 اول، ج چاپ الطالب، منية .)1373( ---------- . 83
  .دار إحياء التراث العربي: بيروتهفتم،  چاپجواهرالكلام،  .)1404( نجفى، محمدحسن. 84
 . دفتر انتشارات اسلامىالأراضي و العقار، الزوجة من حرمان الأفكار في نخبة .)تا  بي( محمدتقى نجفى،. 85
 ).ع( البيت آل ةمؤسس: قماول،  چاپ الشيعة، مستند .)1415( احمد مولىنراقى، . 86
  .احمد ملامهدى و  ملانراقيين  ةكنگر: قمدوم،  چاپ الأحكام، مشارق .)1422( محمد مولىنراقى، . 87
  .سماء قلم: قمدوم،  چاپ الفخرية، الجواهر .)1426( االله قدرتفخر،  وجدانى. 88
: قم ،9 اول، ج چاپ الفقه الإسلامي، ةموسوع .)1423( شاهرودى، سيدمحمود، با همكاري جمعي از پژوهشگران هاشمى. 89

  ).ع(المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت  دائرة ةمؤسس
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